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  اجماع شمال و جنوب: قواعد بنيادين حقوق بشر

  *مهدي ذاكريان

  هيباچد
توان بيشترين پشتيباني از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    چگونه مي

ترين پرسشي اسـت كـه همـواره پـيش روي دو      افراد را انجام داد؟ اين نخستين و با ارزش
در اين زمينه، دو راهكار پيشنهاد . بشر قرار دارد  اندركاران حقوق گروه پژوهشگران و دست

  :شد تا بتوان به نوعي حقوق افراد واجتماع را مورد پشتيباني قرار داد
هاي حقوق  نامه بشر و پيمان  جهاني حقوق اعلاميه شمولي جهانگسترش، فراگيري و   .1

عد بنيادين حقـوق  غيرقابل نقض بودن قوا. 2المللي؛  متحد در جامعه بين بشري سازمان ملل
  Noyau durبشر 

دهـد كـه چگونـه ايـن دو راهكـار بـر        فرآيند رويدادهاي دهه پيش روي نيز نشان مـي 
اين موضوع بـه  . نداثرگذارسازي هنجارهاي حقوق بشري و پشتيباني از حقوق بشر  نهادينه
باورند كه  الملل بر اين اي مورد توجه قرار گرفته كه بسياري از پژوهشگران روابط بين اندازه

جمعـي   ي كشتارسلاحهاالمللي يعني تروريسم و توليد  دو چالش بزرگ و كنوني جامعه بين
                                                                 

دكتر مهدي ذاكريان، استاديار حقوق بشر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحـد   *
 (mzakerian@merc.ir) .علوم و تحقيقات است
  .145-161 ص ، ص1384 زمستان، 3م، شماره دوسال  المللي، فصلنامه مطالعات بين
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 برپايـه سـالار   شايد اگر عراق يك كشور مـردم . ريشه در نبود حقوق بشر و دموكراسي دارد
رسيد و همواره بر اريكه قدرت بـاقي   حقوق بشر بود، صدام حسيني در آنجا به قدرت نمي

شد، تجاوز و جنـگ بـا دو كشـور همسـايه در      جمعي توليد نمي ي كشتارسلاحهاماند،  نمي
شد، قيـام شـيعيان جنـوب عـراق      كشي و پاكسازي نژادي كردها انجام نمي ، نسلگرفت مين

  .گرفت ميشد و اكنون نيز در آن كشور تروريسم پا ن سركوب نمي
رميانه و كشـورهاي  خاو. درمان همه كشورهاي منطقه ما است اين موضوع، قصه درد بي

ايـن كـلاف سـردرگم در روابـط فـردي،      . مانند ما، همواره گرفتار كلاف سردرگمي هستند
اينهـا سـبب   . اي و ملـي مـا ريشـه دوانـده اسـت      خانوادگي، محلي، بومي، اجتماعي، منطقه

اكنـون  . ترين قواعد و بنيادهاي حقوق بشري بـه فراموشـي سـپرده شـوند     اند تا بديهي شده
گرديم و ساختار پژوهش پـيش روي را در زمينـه    پرسش آغازين اين مقاله باز ميدوباره به 

توان قواعد بنيـادين حقـوق بشـر در جامعـه      چگونه مي: كنيم اي دنبال مي همين پرسش پايه
المللي را همراه با احتـرام بـه باورهـاي بـومي و ديرينـه فرهنگـي هـر كشـور ـ ملتـي            بين

  و فراگير نمود؟ شمول جهان
 فرهنگهاهمه : گيرد كه پاسخ به پرسش گفته شده، اين فرضيه مورد آزمون قرار ميبراي 
قواعد بنيـادين حقـوق    شمولي جهاناز زمينه نسبي فراگيري و  ي شمال و جنوبو كشورها
ها  نامه گيري پيمان در راستاي آزمون اين فرضيه، چگونگي شكل. المللي برخوردارند بشر بين

كشــورها، حــق شــرط و تفســيرهاي ويــژه از حقــوق بشــر،  در كنــار تمــايزات فرهنگــي 
يي فرهنگي گرا نسبيتحقوق بشر،  شمولي جهانهاي نظري و دانشگاهي در زمينه وگو گفت

  .گيرد و فرآيند ايجاد، رشد و گسترش قواعد بنيادين حقوق بشر مورد بررسي قرار مي

  گرايي فرهنگي نسبيت
چـه بـه لحـاظ نظـري و چـه بـه لحـاظ        فراگيري مطلق و دربست همه قواعد حقوق بشر، 

پردازان و مجريان بسياري از كشورها مورد چالش قـرار   كاربردي و عملياتي از سوي نظريه
هاي كنوني حقوق بشر بيانگر دستاوردهاي همه ملل متمدن  به باور آنها، هنجار. گرفته است
 ـ   برپايهبر اين پايه، قواعد حقوق بشر . جهان نيست ك از كشـورها  تمايزات فرهنگـي هـر ي
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هاي حقوق بشر از جملـه آزادي بيـان،    در اين نظريه، اگرچه پايه. قابل تفسير و اعمال است
در نزد همه كشورها و مردم همه جـاي دنيـا، اصـول قابـل احترامـي       ...ودوري از شكنجه 

هستند؛ اما اين به عهدة يك كشور است كه با توجه به اصول اخلاقـي خـويش بـه منظـور     
به تفسير، مرزبندي، ضـرورت و انجـام اصـول بنيـادين حقـوق بشـر        )1(1لاقحمايت از اخ

  .بپردازد
اعلام كرد كه اگرچه در  2در اين زمينه، دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه هندي سايد

بيني شـده، امـا ايـن     كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ساز و كار پشتيباني از حقوق بشر پيش
كمكي به نظامهاي ملي حقوق بشر براي حمايت از حقوق بشر ساز و كار، تكميلي است و 

. بنابراين، اصل و بنياد، توجه به هنجارهاي ملي و محلـي كشـورهاي عضـو اسـت     )2(.است
همچنين به طور ويـژه ممكـن نيسـت كـه در حقـوق بـومي كشـورهاي گونـاگون طـرف          

 شود مينيني يافت اين نگرش، از قوا. كنوانسيون، يك مفهوم اخلاقي اروپايي مشترك يافت
كه با توجه به ويژگيهاي اخلاقي از زمان به زماني ديگر و از مكاني به مكان ديگر، به ويـژه  

فـرق   در منطقه ما كه ويژگي آن دستيابي سريع و طولاني به تحول آراء و موضوعات است
  )3(.كند مي

اصل شايستگي  زيرا به دليل ارتباط مستقيم و مدام با هيجانات كشور، مقامات دولتي در
يـك ايـده دقيـق از محتـواي ايـن تقاضـا در بحـث         ارايـه المللي در  بيشتري از قضات بين

با اين همه، اين به عهدة مقامات ملي اسـت  . دارند »مجازات«يا  »محدوديت«يا  »ضرورت«
در ايـن موضـوع داشـته    » ضـرورت «كه يك ارزيابي از واقعيت نيازهاي اجتماعي از مفهوم 

يعني اينكه دادگـاه  . كند اشاره مي margin of appreciationنين، دادگاه به مفهوم همچ )4(.دنباش
دهد كه با توجه به تمايزات خويش، حقـوق بشـر را تعريـف     به هر كشور اين اجازه را مي

  .كنند
اين تصميم، دادگاه كه همراه با كميسيون براي نظارت بر تعهدات دولتها برابر بـا   برپايه

كه » آزادي بيان«با مفهوم » مجازات«يا » محدوديت«كند كه  ست، اعلام ميمسئول ا 19ماده 

                                                                 
1. Protection of Morals 

2. Case of Handyside 
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كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مورد حمايت قرار گرفته است، قابـل سـازش و    10در ماده 
كند كه دادگاه، بيشترين توجه را به ويژگيهاي  عملكرد ناظرانه دادگاه ايجاب مي. جمع است
، »شـما «اين به اين معني است كـه هـر نـوع     )5(.اشته باشدد» جامعه دموكراتيك«بنيادي يك 

بـه ايـن   . تواند در يك جامعه دموكراتيك دنبال شود ، مي»مجازات«يا » محدوديت«، »شرط«
اي ديگر، هر نوع تكليـف در آزادي   از زاويه. شرط كه با هدف مشروع، تناسب داشته باشند

بـوط بـه شـرايط تكنيكـي ويـژه هـر       است كه هريـك مر » تكاليف و مسئوليتها«بيان، شامل 
فرد توجـه  » مسئوليتهاي«و » وظايف«تواند به  دادگاه نمي. كشوري است كه دارندة آن است

كـه در   شـود  مـي مربـوط  » مجازاتهايي«يا » محدوديتها«كند هنگامي كه اين مورد به بررسي 
جامعـه  « يـك » ضـرورتهاي «قرار دارند كـه آن اخلاقيـات   » حمايت از اخلاقيات«ارتباط با 

كـه تمـايزات فرهنگـي     شـود  ميبنابراين، نتيجه گرفته  )6(.آورند را به وجود مي» دموكراتيك
  .كشورها در تفسير آنها از موضوع حقوق بشر بسيار راهگشا است

اگرچه، قضيه بالا راهنمايي براي پيگيري تمايزات فرهنگي در موضوع حقوق بشر است 
دهد، ولي ضروري اسـت كـه بـه     قرار مي تأييدمورد  اي و بحث نسبيت فرهنگي را تا اندازه

زيـرا ايـن   . الملل در اين زمينه توجه كنـيم  سوء استفاده برخي از واحدهاي سياسي نظام بين
فرهنگي و نسـبيت فرهنگـي    گوناگونياي ديگر درست است كه امروزه،  يهوبحث هم از زا

، چيزي نيسـت  شود مي كه از سوي برخي از دولتمردان كشورهاي ناقض حقوق بشر مطرح
جز سرپوشي بر اعمال مستبدانه و غيرانساني آنها نسبت به شهروندانشان بـه منظـور تـداوم    

به همين دليل، مفهـوم نسـبيت    )7(.هاي ناآگاه حاكميت فردي ـ نه ملي و نه جهاني ـ بر توده  
يـي  راگ نسبيتبه نظر آنها، . شود ميفرهنگي از سوي بسياري از پژوهشگران حقوق بشر رد 

آنهـا بـر ايـن باورنـد كـه      . فرهنگي ابزاري براي سرپوش نهادن به نقض حقوق بشر اسـت 
هـاي حقـوق بشـري     اعلاميهها و  نامه حقوق بشر در بسياري از پيمان شمولي جهانموضوع 

گرايي فرهنگـي اسـتناد جسـت و از ايـن طريـق       توان به نسبيت آمده است؛ پس چگونه مي
  .ت نمودپشتيباني از حقوق بشر را سس

در مقابل، نمايندگان سياسي كشورهايي كه تمايزات فرهنگي را در موضوع حقوق بشـر  
هـاي حقـوق    نامـه  بر اين باورند كه اصول، مفاد و هنجارهاي بسياري از پيمان كنند ميدنبال 
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به نظر آنها مفاهيم حقوق بشر بايستي متحول . بشري دستاورد همه ملل متمدن جهان نيست
زيـرا مفـاهيم و   . اين مفاهيم بايستي مورد بازبيني قـرار گيـرد   شمولي جهان شوند و موضوع

را از  تـأثير ابزارهاي حقوق بشر نتيجه و دستاورد جنگ سرد بوده و هم اكنون نيز بيشـترين  
به همين دليل، اين سازو كارهـا و هنجارهـاي حقـوق بشـر در     . پذيرد كشورهاي شمال مي

  .دبرگيرنده فرهنگ همه كشورها نيستن

  كرامت بشري
است،  شمول جهانكرامت بشري يك ارزش : كه كنند ميهاوارد نقل   از جك دانلي و رودي
دارد و نيازمند يك رژيم ليبرال بـراي بـه وجـود آمـدن      زمينرباخت اما حقوق بشر ريشه در

به نظر آنها حقوق بشر برابر و هم اندازه با كرامت بشري نيست بلكه بيشتر به معنـي  . است
  )8(.حمايت از كرامت بشري است كمال

دانـيم كـه    تواند قواعد حقوق بشر را تقويت كند؟ مـي  هايي تا چه اندازه مي چنين جمله
اسـت و  ) حقـوق بشـر  (فردي و جمعـي   يكرامت بشري همان صيانت از حقوق و آزاديها

اظهـار   1كـه نوربرتـو بوبيـو    گونـه  همـان وانگهي . حقوق بشر هم همان كرامت بشري است
د، موضوع اين نيست كه اين حقوق كدام و چگونه هستند، ماهيت آنها چيسـت و بـر   كن مي

موضـوع يـافتن يـك    . اند اند، مطلق يا نسبي چه مبنايي قرار دارند يا اينكه طبيعي يا تاريخي
  )9(.روش مطمئن ضمانت از حقوق و پيشگيري از ادامه نقض آنهاست

ري يك هم انديشي هنجاري در سـاخت  اكنون در آغاز هزاره سوم، گامهايي براي پديدا
برخي حقوق بنيادي آغاز شده است، لذا ما از پديداري يك اخلاق واحد جهاني كه با همه 

بسـا كمـك و همفكـري تمـدنها،     چـه   )10(.فرهنگها، ملتها و تمدنها سهيم باشد دور نيسـتيم 
  .دولتها و ملتها پيش درآمد رعايت حقوق بشر و كرامت بشري باشد

  حقوق بشر يشمول جهان

                                                                 
1. Norberto Bobbio 
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بـر ايـن پايـه،    . حقوق بشر اسـت  1شمولي جهانفراگيري و گستردگي حقوق بشر به معناي 
آسيب . حقوق بشر در نخستين گام متوجه افراد انساني است شمولي جهانسودمندي فرآيند 

اسـت و در   اثرگـذار حقوق بشر بر وضـعيت اجتمـاع    شمولي جهانو زيان يا سود و فايده 
همين زيان و . يك جامعه يا تعارض و چالش در آن جامعه موثر است انسجام و يكپارچگي

زيـرا  . سـازد  بودن مباني حقوق بشر را به متن منتقل مي شمول جهانفايده است كه موضوع 
المللي حاكم بـر كشـورها را بـه لحـاظ سياسـي،       حقوق بشر؛ نظام بين شمولي جهانفرآيند 

دهد و در نهايت آثـار متفـاوتي بـر حقـوق      خويش قرار مي تأثيراقتصادي و فرهنگي تحت 
. مدني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد و همين طور حق پيشرفت جوامع دارد

، گرفـت  مـي مفهوم حاكميت قرار  برپايهسال نظام جهاني  350اي كه اگر نزديك به  به گونه
يرد كه يـك حكومـت   گ اين قضاوت قرار مي تأثيراي تحت  امروزه حاكميت به گونه فزاينده
  )11(كند؟ با شهروندانش چگونه رفتار مي

جهـاني حقـوق بشـر و     اعلاميـه المللي، توجه به فراگيري و پـذيرش   از نگاه روابط بين
هـاي دوگانـه حقـوق مـدني و سياسـي و       نامـه  المللي حقوق بشر و پيمان هاي بين نامه پيمان

سرچشـمه حقـوق بشـر محسـوب      اي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از منابع پايه
هاي حقوق بشـري،   نامه و در پي آن ديگر پيمان اعلاميهاين  شمولي جهانبنابراين، . شوند مي

 اعلاميـه اينكه كشورها تا چـه انـدازه بـه ايـن      )12(.نقطه آغازين خوبي براي اين بحث است
شتر از موضـوع  اند، امري قابل تأمل است كه به شناخت بي توجه داشته و از كجاي دنيا بوده

 1948دسـامبر سـال    10جهاني حقوق بشر در  اعلاميه. انجامد حقوق بشر مي شمولي جهان
دولت  56از . از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد 217ACIIIطي قطعنامه 

رأي ممتنـع   8رأي مثبت، و  48حقوق بشر با  اعلاميهمتحد در آن هنگام،  عضو سازمان ملل
دولتهـاي عربسـتان سـعودي، روسـيه     . نفي به تصويب دولتهاي عضو رسـيد و بدون رأي م

ي جنوبي، اتحاد جماهير شوروي، اوكراين و يوگسـلاوي  افريقاسفيد، لهستان، چكسلواكي، 
 اعلاميـه اين هشت كشور اطمينان دادند كه اصولاً مخـالف  . رأي ممتنع دادند اعلاميهبه اين 
  )13(.نيستند

                                                                 
1. Universality 
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ار كشورهاي ياد شده بيانگر اگر و اماهايي است كه در فراگيري رفت گونه اينبا اين همه 
اين درست است كـه كشـورهاي يـاد شـده     . برخي از هنجارهاي حقوق بشري وجود دارد

اند كه همه اصول و مفـاد   اما اين را هم نگفته. نيستند اعلاميهكردند كه اصولاً مخالف  تأكيد
هاي  گونه جهاني حقوق بشر همه اعلاميهنمونه، براي . دهند ميرا مورد پذيرش قرار  اعلاميه

اما كشورهاي بلـوك شـرق و سوسياليسـتي در دوران جنـگ     . گيرد حقوق بشر را در بر مي
اند و هـم اكنـون    كرده تأكيدسرد همواره به فراگيري حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

سبت بـه برخـي از   نيز كشورهاي منطقه خاورميانه و اسلامي همواره بر حق شرط خويش ن
براي نمونه، ايران، عربسـتان سـعودي و   . كنند مي تأكيدالمللي حقوق بشر  هاي بين نامه پيمان

اي را نسـبت بـه    برخي ديگر از كشـورهاي اسـلامي، حـق شـرطهاي بسـيار كلـي و ويـژه       
  )14(.اند كرده ارايههاي حقوق كودك و حقوق زنان  نامه پيمان

» مغـايرت «و » تفسير«توان در موضوع  حقوق بشر را مي شمولي جهاناي ديگر،  يهواز زا
براي نمونه در موضوع تفسـير، در يكـي از كيسـهايي كـه در دادگـاه      . مورد بررسي قرارداد
شد از دولت بريتانيا به دليل اعمـال تنبيـه بـدني كودكـان در ايـن       ارايهاروپايي حقوق بشر 

يي حقـوق بشـر در ممنوعيـت    كنوانسـيون اروپـا   3كشور شكايت شد و آن را نقض مـاده  
يكي از قضات دادگـاه كـه تابعيـت بريتانيـايي     . اي غيرانساني و تحقير آميز دانستندهمجازات

  .داشت اعلام كرد كه اصلاً از اين تنبيه متعجب نيست و شوكه نشده است
دهد كه تربيت وي در آن جامعه سبب شده تا اين موضـوع   واكنش اين قاضي، نشان مي

در حالي كه ديگـر قضـات دادگـاه كـه تجربـه چنـين       . طبيعي به نظر برسد براي وي بسيار
تنبيهي را همانند همكار انگليسي خود نداشتند، اعلام كردند كه اين تنبيه، نقض كنوانسـيون  

هـاي شخصـي و    اين موضوع نشان دهنده دو نوع تفسير گوناگون با توجه به تجربـه . است
  .اجتماعي در جوامع تربيتي گوناگون است

توان به تعارض برخـي مجازاتهـاي اسـلامي بـا      ، براي نمونه مي»مغايرت«ولي در مورد 
بـه بـاور   . قواعد حقوق بشر مانند ممنوعيت مجازاتهاي غيرانساني و تحقير آميز اشاره كـرد 

برخي از كشورهاي اسلامي، مجازاتهاي بدني مانند قطع عضـو قابـل تفسـير بـا ممنوعيـت      
پس به دليل اين مغايرت، موضوع . حقير آميز حقوق بشري نيستمجازاتهاي غيرانساني و ت
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گرايي فرهنگي اصل مسـلط بـر هنجارهـا و     حقوق بشر مردود است و نسبيت شمولي جهان
حقوق بشر هم چنان  شمولي جهاندهد كه  اين موضوع، نشان مي. قواعد حقوق بشري است

يـد سـراغ قواعـد ويـژه و     قواعد حقوق بشـر با  شمولي جهاندشوار است و در فراگيري و 
تـا   شود مياين موضوع سبب . مشتركي رفت كه همه كشورها در آن همفكري داشته باشند

  .بحث قواعد بنيادين حقوق بشر مطرح شود

  قواعد بنيادين حقوق بشر
فراگرد تبديل قواعد بنيادين حقـوق  «اي با عنوان  مقاله 1379به ياد دارم كه در زمستان سال 

در آن مقاله ايـن فرضـيه مـورد    . دادم ارايه فصلنامه سياست خارجيدر » رهبشر به قواعد آم
در قرن بيست و يكم، قواعد بنيادين حقـوق بشـر بـه قواعـد آمـره      «: آزمون قرار گرفت كه

همين موضوع با اضافات و اندكي تغييـر و تفسـير درفصـل    » .المللي تبديل خواهند شد بين
اگرچه اكنون آشكارا حقوق بـديهي بشـر   . ال شددنب جديد هحقوق بشر در هزارسوم كتاب 

؛ امـا بـا   كنند ميو بسياري از كشورهاي شمال درباره نقض آنها سكوت پيشه  شود مينقض 
كه از شـود  مـي ايم، ولي بـه فراوانـي ديـده     نرسيده 21اينكه هنوز به پايان نخستين دهه قرن 

اصلاً در ادبيات حقـوق بشـري   . كنند ميبه مانند قواعد آمره ياد  1قواعد بنيادين حقوق بشر
كـه اروپاييـان و بـه     Non- derogables human rights lawچيزي به نام قواعد بنيادين يا  امريكا

بلكـه همگـي از ايـن    . برند، وجود نـدارد  مي به كار Noyau durها آن را با نام  ويژه فرانسوي
  .كنند ميياد » Jus cogens«يا » قواعد آمره«هسته سخت با واژه 

دهد كه منزلت قواعد بنيادين حقوق بشر در كجـا قـرار دارد و در همـين     اين، نشان مي
قواعد بنيادين حقوق بشر يـا هسـته   . اند آغاز اين هزاره، اين قواعد بنيادين، قواعد آمره شده

كه در برابـر ديگـر قواعـد     شوند مياي و بنياديني محسوب  سخت حقوق بشر از قواعد پايه
ايـن قواعـد   . بردار نيسـتند  تر، غيرقابل نقض و به عبارت ديگر انحراف تهحقوق بشر، برجس

المللـي حقـوق بشـر و همچنـين      هاي بـين  نامه اي متمايز در هريك از پيمان بنيادين به گونه
المللـي   نامـه بـين   المللي، پيمان در بعد بين. اند اي؛ تعريف و معرفي شده هاي منطقه نامه پيمان

                                                                 
1. Noyau Dur 
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كشـور آن را بـه    154كـه تـاكنون    1966دسامبر سـال   16صوب حقوق مدني و سياسي، م
اي از قواعد را به عنـوان حقـوق غيرقابـل     ماده چهار، دسته 2در بند  )15(اند، تصويب رسانده

حق زندگي، منع شكنجه، منع بردگـي و بنـدگي، منـع    : انحراف نام برده است كه عبارتند از
قانوني در امور كيفري، داشتن شخصـيت  ناپذيري  بازداشت به لحاظ تعهد حقوقي، برگشت

، مفـاد  8مـاده   2و  1، بنـد  7، 6به عبارتي ديگر مفاد . حقوقي و حق آزادي عقيده و مذهب
نامه از حقوق غيرقابل انحـراف در هـر وضـعيتي اعـم از      را در اين پيمان 18و  16، 15، 11

 ـ    ر شـمرده  خطر عمومي، تهديد نسبت به ملت، فورس ماژور، انقـلاب، شـورش و جنـگ ب
  )16(.است

از قواعـد و اصـول    1المللي در قضـيه بارسـلونا تراكشـن    همچنين ديوان دادگستري بين
مربوط به حقوق اساسي بشر، از جمله ممنوعيت بردگي و نابرابري نژادي به عنوان مصاديق 

 ـ )17(.نام برده است 2المللي المللي دولتها نسبت به جامعه بين تعهدات بين ار ديوان در قضيه آث
نيز طي نظر  2004ژوئيه  9سرزمين اشغالي فلسطين به تاريخ  حقوقي ساخت يك ديوار در

در ايـن نظـر   . قـرار داد  تأكيـد را دوبـاره مـورد    obligations erga omnesمشـورتي موضـوع   
بارسـلونا تراكشـن و اينكـه برخـي از ايـن تعهـدات        مشورتي، ديوان ضمن يادآوري قضيه

را دارند موضوع اهميـت ايـن حقـوق و اينكـه همـه دولتهـا       » هامرتبط با همه دولت«ماهيت 
توانند در پشـتيباني از ايـن تعهـدات نفـع حقـوقي داشـته باشـند را مـورد اشـاره قـرار            مي
  )18(.دهد مي

 ergaتـوان بـه    با توجه به نوع اين تعهدات؛ در بحث از قواعد بنيادين حقوق بشـر مـي  

omnes مللي در برابر وجدان مشترك بشري اشاره نمـود  ال به عنوان تعهدات كلي جامعه بين
را نسـبت بـه آنهـا بـه وجـود       3المللـي  المللي نوعي همبستگي بين كه در پرتو ارتباطات بين

المللي نسبت به نقـض ايـن تعهـدات كـه در واقـع قواعـد        بر اين مبنا، جامعه بين. آورد مي
، جمعي دستهآپارتايد، كشتار : بنيادين حقوق بشرند به شدت واكنش نشان خواهد داد، مانند

چـرا كـه    ...وداري، جنايت عليه بشريت، مسئوليت افراد و دولتها، حقوق بشر دوستانه  برده
                                                                 

1. Barcelona Traction 

2. Obligation Erga Omnes 

3. International Solidarity 
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جمعي و اصول ناظر بر حقـوق و آزاديهـاي    در رأي ديوان، غيرقانوني شناختن كشتار دسته
 ergaدات بـه  تعه ـ ...واساسي فردي انسان، مانند حمايت در قبال بردگي و نابرابري نژادي 

omens مجمع  100/45و  131/43هاي  در همين راستا، تصويب قطعنامه )19(.تلقي شده است
و  746و  733، )عـراق ( 706و  688شوراي امنيت هاي  متحد و قطعنامه عمومي سازمان ملل

بوســـــني و ( 808و  798و  787و  771و  770و  764و  758و  752، )ســـــومالي( 749
و ) سيرالئون( 1335و  1289، )كوزوو( 1207، )رواندا( 955و  929ي ها قعطنامه) هرزگوين

آميز در رابطه بـا حقـوق بشـر در واقـع بـه       به نفع قربانيان وضعيتهاي فاجعه) عراق( 1483
كه به تعبير ديگر، قواعـد بنيـادين حقـوق بشـر      شود ميناشي  erga omnesنوعي از محتواي 

اند كـه دولتهـا وافـراد     تبديل به حقوقي گرديده erga omnesبه همين روي، امروز  )20(.هستند
  )21(.توانند به آن خدشه وارد كنند نمي

در حالي كه بيشتر اسناد حقوق بشري، حق انحـراف يـا محـدوديت يـا حـق شـرط را       
بنيـادين  ، اما در عين حال يك دسته از قواعد واصول را به عنـوان قواعـد   كنند ميبيني  پيش

نمونـه  . كه عدول از آنها در هيچ برهـه و هنگـامي مجـاز نيسـت     شمارند حقوق بشر بر مي
المللـي حقـوق    نامه بين پيمان 4ماده  2كه پيشتر اشاره شد بند  گونه همانآشكار اين حقوق، 

، اصـولي هسـتند كـه    شـود  مـي قواعدي كه در اين بند به آنها اشـاره  . مدني و سياسي است
اً در وجدان بشـريت و وجـدان هـر انسـان     مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عميق

  )22(.توان آنها را ناديده گرفت و يا تغيير داد معقولي ريشه دارند، نمي
اي حمايت از حقوق بشر نيز يك سري قواعد اساسـي حقـوق    هريك از نظامهاي منطقه

 اند كه عوامـل غيرطبيعـي و   بشر را به عنوان حقوق بنيادين و غيرقابل انحراف در نظر گرفته
. اضطراري در اجرا و مخالفت آنها مؤثر نبوده و در همه حال قابل اجـرا و تضـمين هسـتند   

اي يكسان و يك شكل نيستند،  اين دسته از حقوق، اگرچه در كنوانسيونهاي گوناگون منطقه
اما داراي شباهتهايي هستند كه از جمله آنها جوهري بودن و ذاتي بودن اين حقـوق اسـت،   

كنوانسـيون اروپـايي حقـوق    . شوند مير حقوق از بطن اين حقوق متولد اي كه ديگ به گونه
 3، )حـق زنـدگي  ( 2هرگونه انحراف از مفاد  15ماده  2در بند  1950نوامبر  4بشر مصوب 
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مجـازات بـدون قـانون و    ( 7و ) ممنوعيت بردگي و كـار اجبـاري  ( 4، )ممنوعيت شكنجه(
  )23(.نسيون را ممنوع اعلام كرده استاين كنوا) بازگشت ناپذيري قانون در امور كيفري

نيـز يـك    27مـاده   2در بنـد   1969نوامبر  22يي حقوق بشر مصوب امريكاكنوانسيون 
اي از  دسته قواعد غيرقابل انحراف را برشمرده است كه در واقع يك فهرست بسيار گسترده

ودن شخصـيت  حق دارا ب( 3: كه عبارتند از مفاد شوند مي ارايهحقوق غيرقابل نقض در آن 
، )ممنوعيت بردگي و بندگي( 6، )حق برائت يا اصاله الصحه( 5، )حق زندگي( 4، )حقوقي

حمايـت از  ( 17، )آزادي آيـين و مـذهب  ( 12، )اصل برابري و بازگشت ناپذيري قانون( 9
 23و ) حـق دارا بـودن تابعيـت   ( 20، )حـق كـودك  (19، )حق دارا بودن نـام ( 18، )خانواده

نامه عربي حقوق بشر، قواعد غيرقابـل   پيمان 14همچنين در بند ج ماده  )24().حقوق سياسي(
عدم اعمال شكنجه و رفتارهاي تحقيرآميـز، آزادي بازگشـت   : اند بيني شده انحراف زير پيش

فرد به كشورش، حق پناهندگي سياسي، حق تجديدنظر خواهي محكوم و اعمال روشـهاي  
ناپـذيري حكـم    مچنين به طور ضمني به بازگشـت و ه )25(قانوني درامور جزايي و مجازاتها

بنابراين، يك اسـتاندارد كمينـه از    )26(.حقوقي و منع مقابله با فرآيند جديد براي عمل مشابه
اي وجود دارد كه براي همـه و در   المللي و چه در سطح منطقه حقوق بشر چه در سطح بين

  )27(.همه جا و هميشه قابل اعمال هستند
: عبارتنـد از  حقوق بشـر توان گفت كه قواعد بنيادين  شده مي ارايههاي  با توجه به گفته
داري، آزادي عقيده و بيان، خواندن و نوشتن، حق زندگي، برخورداري از  منع شكنجه، برده

  .گاه قابل نقض و تعليق نيستند بهداشت و تندرستي كه هيچ
هـاي حقـوق بشـري،     اعلاميـه اين است كـه در   شود مياي كه مطرح  اما پرسش يا نكته

عنوان شده كـه همـه حقـوق     ...وبيانات و سخنرانيهاي مسئولين حقوق بشري سازمان ملل 
و برنامه عمـل   اعلاميهبخش يكم  5در ارتباط تنگاتنگي هستند، از جمله در بند با هم  بشر

با هـم   و تقسيم ناپذيرند و شمول جهانهاي حقوق بشر  همه گونه: تصريح شده 1993وين 
تـوان   پس چگونه يك دسـته از حقـوق را مـي    )28(.ي متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارندوابستگ

در حقوق بشـر هـم ماننـد     آيا )29(اي ديگر را غيرقابل انحراف دانست؟ قابل انحراف و دسته
  نظام سياسي جورج اورول همه برابرند ولي برخي برابرتر؟
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به معني انحراف از ماهيت در پاسخ بايد عنوان داشت كه حق انحراف از بعضي حقوق 
بلكه انحراف تنها متوجه ضـمانت آن حـق يـا حقـوق     . و جوهر و اساس آن حقوق نيست

اما طبيعت و ارزش حقوق به . شوند مياست كه با توجه به شرايط استثنايي و بحراني معلق 
بيند، بلكه تعهد بـه اجـراي آنهـا بـراي زمـان معـين تحـت         واسطه حق انحراف آسيب نمي

وانگهـي حقـوق غيرقابـل انحـراف، حقـوقي       )30(.آيد خاص به حالت تعليق در مي شرايطي
ناپذير است، بلكه تعهد به اجرا و ضمانت آنها  هستند كه نه تنها جوهر و ماهيت آنها خدشه

ايـن مجموعـه قواعـد    . در همه شرايط و زمانها غيرقابل نقض بوده و اسـتثنا بـردار نيسـتند   
هاي حقوق بشري يـك شـكل نيسـتند ولـي      نامه سيونها و پيمانبنيادين اگرچه در همه كنوان

اي است كه بدون رعايـت آنهـا،    اهميت اين قواعد تا اندازه. عموماً داراي شباهتهايي هستند
به عبارتي ديگر، هريك از اين اصول وهنجارها به . گردد ميمراعات ديگر اصول غيرممكن 

آورنـده ماهيـت هـر حـق ديگـري محسـوب        اي بنيادين هستند كه در واقع به وجود اندازه
حقوق بشر نيز در اين موضوع و در اين قواعد بيشتر قابل بحـث   شمولي جهان )31(.شوند مي

زيرا اين قواعد، بنيادهايي هستند كه كشورها آنها را همـواره بـه رسـميت    . و پيگيري است
  .تواند مورد توجه باشد بنابراين، فراگيري آنها بيشتر مي. اند شناخته

  فرجام
فراگيري همه اصول و قواعد حقوق بشر با توجـه بـه گونـاگوني و گسـتردگي فرهنگهـا و      

نظريـه   برپايه. ارزشها و باورهاي ملتهاي عضو سازمان ملل متحد قابل تأمل و بررسي است
. گرايي فرهنگي، قواعد حقوق بشر برپايه تمايزات فرهنگي ملتها قابل تفسـير اسـت   نسبيت

دهد كه قواعـد بنيـادين حقـوق بشـر در حـال       ش روي هزاره جديد نشان ميالبته فرآيند پي
اي كه به باور برخي از پژوهشگران، اگر در دو دهه  به گونه. هستند شمولي جهانگسترش و 

حقـوق بشـر و    شـمولي  جهـان بحـث ميـان طرفـداران     حقوق بشـر گذشته مناظرات اصلي 
ر حـوزه جهـاني شـدن و بازتـاب آن     گرايان فرهنگي بود؛ امـروزه بحـث و منـاظره د    نسبي

قواعـد بنيـادين حقـوق     شمولي جهانكم  بنابراين، دست )32(.برحقوق بشر متمركز شده است
همچنـين  . المللـي رسـيده اسـت    بيشتر كشورهاي عضو جامعه بـين  تأييدبشر به تصويب و 
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دايرة شموليت ايـن قواعـد نيـز روبـه گسـتردگي اسـت و آرام آرام قواعـد بيشـتري را در         
  .گيرد برمي

البته رويدادهاي گذشته و پيش روي، تكنيكهاي حقوقي مراجع قضايي، ساز و كارهـاي  
الملل،  الملل و روابط بين هاي پژوهشگران و استادان حقوق بين المللي، نظريه اي و بين منطقه

گرايـي   حقوق بشر و نسبيت شمولي جهانهمگي بيانگر ادامه چالش ميان دو موضوع فرآيند 
گرايي فرهنگي از زاويه تفسير  دهد كه بحث نسبيت ها نشان مي همچنين داده. است فرهنگي

ضـمن  . ـ كشوري نسبت به قواعد حقوق بشـر ارزشـمند اسـت    فرهنگي و ارزشي هر ملت
حقوق بشر در موضوع قواعد بنيادين حقوق بشر غيرقابل ترديـد   شمولي جهاناينكه فرآيند 

است كه فهم نسبي مشتركي از قواعد بنيـادين حقـوق    المللي بر اين بين تلاش جامعه. است
تري در دايره قواعد  تا قواعد و مفاهيم گسترده شود مياين شناخت، سبب . آيد بشر به عمل 

و فراگيـري آن قواعـد نيـز آسـانتر و      شمولي جهانهمچنين . بنيادين حقوق بشر قرار گيرند
  .ترانجام شود گسترده

جنوب درتعريف قواعد بنيادين كمك فراوانـي بـه   وگوهاي حقوق بشري شمال و  گفت
. كنـد  آنها كمك مي شمولي جهانشناخت قواعد جديد بنيادين حقوق بشر است و به فرآيند 

اكنون اين فرصت در اختيار كشورهاي جنوب قرار نگرفته است تـا در ايـن تعريـف داراي    
تا يك سره بـه تعريـف   كند  در اين زمينه، گفتمان مسلط باختر زمين تلاش مي. نقش باشند

ايـن موضـوع، سـبب    . آنهـا بپـردازد   شـمولي  جهـان فشار براي  قواعد بنيادين حقوق بشر و
تا حاكمان كشورهاي ناقض حقـوق بشـر از فرصـت سـوء اسـتفاده را كـرده و بـا         شود مي
قواعـد بنيـادين را در    شـمولي  جهـان گرايي فرهنگي،  گيري نادرست از موضوع نسبيت بهره

توانـد   مـي  چگونه باخترزمينكه  كنند ميآنها اكنون به اين موضوع استناد . ندحاشيه نگه دار
حقوق بشر و تعريف قواعد بنيادين حقوق بشر باشد در حالي كـه از   شمولي جهانخواهان 

كنـد و در   تكنولوژيك وضـع مـي   پيشينه استعماري برخوردار است، تحريمهاي اقتصادي و
  ؟شود ميتبعيض قايل  افريقادارنده نفت و قاره  پشتيباني از حقوق بشر ميان كشورهاي

هاي درست و به حقي هستند كه بيشـتر كشـورهاي شـمال آنهـا را      اينها پرسشها و داده
رسد كه آن  قواعد بنيادين حقوق بشر هنگامي به سرانجام مي شمولي جهان. گيرند ناديده مي
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داري و  توان در كنار منع بـرده  آيا نمي. قواعد، در برگيرنده خواست ملتهاي جنوب نيز باشد
منـدي از رفـاه و برخـورداري از     بندگي و ممنوعيت شكنجه؛ رفع گرسـنگي و فقـرو بهـره   

تواننـد   ترين استانداردهاي بهداشت وتندرستي را قرار داد؟ چرا چنـين قواعـدي نمـي    پايين
يـان بـا   آزادي ب شـمولي  جهـان جزو قواعد بنيادين حقوق بشر قرار گيرند؟ و آيا فراگيري و 
   فراگيري رفاه، بهداشت، پيشرفت و حق توسعه منافات دارد؟
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